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شکست سناریوی هراس با همراهی دولت و مردم

ایـــن روزهـــا اگـــر ســـری بـــه فروشـــگاه‌ها و 
بازارهـــای شـــهر بزنید، خبـــری از صف‌های 
طولانـــی، قفســـه‌های خالـــی یـــا نگاه‌هـــای 
نگران نیســـت؛ ویترین‌ها پر اســـت و مردم 
خریـــد می‌کننـــد. امـــا پشـــت ایـــن آرامش 
ظاهراً ســـاده، تلاش مدیریتی پنهان است؛ 
تلاشی شـــبانه‌روزی برای رســـاندن کالاهای 
اساســـی بـــه ســـفره‌های مـــردم، آن هم در 
میـــان فشـــارهای اقتصـــادی و تحریم‌ها که 
اگـــر تدبیـــر نبـــود، می‌توانســـت بـــه بحران 
کمبـــود یـــا شـــوک معیشـــتی منجر شـــود. 
دولت با واریز یارانـــه و اجرای طرح کالابرگ 
الکترونیـــک، در پـــی مهـــار تـــورم و کاهش 
فشارهای معیشتی بر دوش خانوارهاست. 
رصـــد روزانـــه و میدانی در شـــعب مختلف 
فروشـــگاه‌های زنجیره‌ای سراســـر کشـــور و 
مغازه‌هـــای محلی هم ایـــن واقعیت را تأیید 
می‌کنـــد؛ جایی کـــه اقـــام ضروری ســـبد 
روزمـــره از روغـــن و انـــواع لبنیـــات گرفته تا 
ماکارونـــی، برنـــج و حبوبـــات به انـــدازه نیاز 
در معـــرض انتخـــاب و خریـــد شـــهروندان 

قرار دارد.
در گفت‌وگو با شهروندان در نقاط مختلف 
شهر، یک وجه اشـــتراک دیده می‌شود؛ آنها 
فقـــط از قیمت‌ها گلایـــه دارند، نـــه از کمی 
و کاســـتی کالاها. خانم رضایی، بازنشســـته 
آمـــوزش و پرورش، در حال خریـــد از یکی از 
فروشـــگاه‌های محله ســـتارخان می‌گوید: 
»گرانـــی هســـت و ایـــن موضـــوع بر کســـی 
پوشـــیده نیســـت. مـــا در خریدهـــا ســـعی 
می‌کنیـــم حساب‌شـــده‌تر عمـــل کنیـــم. 
امـــا نکته اینجاســـت کـــه من بازنشســـته، 
وقتـــی وارد فروشـــگاه می‌شـــوم و می‌بینـــم 
که همه اقـــام از برنـــج و روغن تـــا لبنیات 
ســـر جایشان هســـتند، خیالم راحت است 
که جنس هســـت و لازم نیســـت برای تهیه 
مایحتـــاج روزانـــه، در تکاپـــوی پیداکـــردن 

کالا باشـــم. حتماً مســـئولان هـــم می‌دانند 
کـــه معیشـــت ســـخت اســـت و مـــن اخبار 
را کـــه دنبـــال می‌کنـــم، می‌بینم مـــدام در 
حـــال رایزنی و تـــاش برای متعـــادل کردن 

قیمت‌ها هســـتند.«
آقـــای شـــمس، راننـــده تاکســـی اســـت. او 
همزمـــان با انتخاب کالاها از قفســـه‌ها برای 
خرید خانه می‌گوید: »ما همه در این کشـــور 
زندگـــی می‌کنیـــم و شـــرایط را می‌دانیم؛ در 
یـــک ســـال گذشـــته دو جنگ تحمیلـــی را 
پشت ســـر گذاشتیم. شـــرایط واقعاً سخت 
اســـت، اما در هیچ‌کـــدام از روزها کمبودی 
نبود. همین فروشـــگاه‌های زنجیـــره‌ای که 
در همه محله‌ها هســـتند، با نظارت دولت 
دائمـــاً کالای ارزان‌تـــر یا ســـبدهای یارانه‌ای 
عرضه می‌کننـــد که همین هم در شـــرایط 
خـــاص خیلی کمک می‌کنـــد. من معتقدم 
اگـــر این حمایت‌هـــا نبـــود، وضعیت خیلی 
سخت‌تر می‌شـــد. در این شـــرایط، همه ما 
یـــاد گرفته‌ایم که به هم کمـــک کنیم؛ مثلاً 
همســـایه‌های ما در آپارتمان گاهی کالاهای 
تخفیـــف‌دار را بـــه هـــم خبـــر می‌دهنـــد یا 
خریدهای فله‌ای اشـــتراکی انجام می‌دهیم 
که قیمت‌هایشـــان مناســـب‌تر می‌شـــود.«

او می‌گوید: »این همدلی یک نوع ســـرمایه 
اســـت کـــه ایـــران را در بزنگاه‌های ســـخت 
حفـــظ کـــرده اســـت. مـــردم ایـــن روزهـــا 
هوشـــمند خریـــد می‌کننـــد، یعنـــی دیگـــر 
خریـــد هیجانی نمی‌کننـــد؛ آنهـــا می‌دانند 

که کالا هســـت و نیـــازی به ذخیره‌ســـازی و 
انبار کردن نیســـت. این رفتار بالغانه، یکی 
از بزرگترین شکســـت‌های دشمن در القای 

تـــرس از کمبود اســـت.«

 کالای سهمیه‌‎ای نداریم
در میان مشـــتریان، زن جوانی با سبدی پر 
از مواد غذایی کنار صندوق ایســـتاده است. 
او می‌گوید: »راســـتش قبـــل از اینکه بیایم، 
شـــنیده بودم بعضـــی کالاها مثـــل روغن یا 
کنســـرو را به تعداد محدود و ســـهمیه‌ای به 
مردم می‌دهنـــد. برای همیـــن اولش کمی 
نگـــران بودم کـــه نتوانم همـــه چیزهایی را 

کـــه لازم دارم بخرم.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »امـــا وقتی رســـیدم 
فروشـــگاه، صندوقـــدار خـــودش گفت که 
هیـــچ محدودیتـــی وجود نـــدارد؛ نـــه برای 
روغن و کنســـرو، نه حتی برای اقلام ســـبد 
کالابرگ. هر کســـی می‌تواند هر کالایی را که 
مایحتاجش اســـت به اندازه نیازش بردارد و 
خرید کند.« او به ســـبدش اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید: »همین الان هم روغن و کنســـرو 
و چند قلم دیگر را بـــدون هیچ محدودیتی 
خریدم. واقعـــاً حس خوبی اســـت که آدم 
بـــه راحتـــی بتوانـــد مایحتـــاج خانـــه‌اش را 
تأمیـــن کند. فهمیدم خیلی از شـــبکه‌های 
خارجی و معاند فقـــط می‌خواهند ذهن ما 

را به‌هـــم بریزند.«
ســـاعت حـــدود ده و نیـــم صبـــح اســـت. 

محوطـــه میدان میـــوه و تره‌بار قـــزل قلعه 
شـــلوغ اســـت و همـــه در تکاپو هســـتند. 
غرفه‌های اقلام پروتئینـــی صف‌های روانی 
دارنـــد. برخلاف روزهایی از ســـال‌های دور 
کـــه شـــایعه کمبـــود یـــک کالا، صف‌هـــای 
طویـــل و پرتنـــش ایجـــاد می‌کـــرد، اینجـــا 
غ گـــرم و  همـــه چیـــز عـــادی اســـت؛ مـــر
غ با نرخ مصوب و گوشـــت تنظیم  تخم‌مـــر
بـــازاری. خانمـــی میانســـال کـــه بـــه گفته 
خودش در خانه خیاطی می‌کند و کســـب 
درآمدش از همین راه اســـت، در حالی که 
غ را روی  نایلون میوه و یک شـــانه تخم‌مـــر
چـــرخ خریـــدش جـــا می‌دهـــد، می‌گوید: 
»پنهـــان‌کاری کـــه نداریـــم؛ مـــن بـــا منبع 
درآمد متوســـطی کـــه دارم زندگی می‌کنم. 
هـــر بار کـــه قیمـــت اقـــام را می‌بینم، یک 
حســـاب‌ و کتـــاب سرانگشـــتی می‌کنـــم تا 
بودجـــه تـــا آخر ماه برســـد. گرانی هســـت 
و ایـــن روزهـــا هـــر ریـــال برایمـــان اهمیت 
دارد. اما راســـتش را بخواهیـــد، همین که 
می‌آیـــم داخل بـــازار و می‌بینم قفســـه‌ها تا 
سقف چیده شـــده، دلم آرام می‌گیرد. من 
روزهای جنگ و بحران‌هـــای اوایل انقلاب 
یادم هســـت؛ زمانـــی که پول داشـــتی ولی 
جنـــس نبـــود و باید ســـاعت‌ها در ســـرما 
بـــرای یک شیشـــه شـــیر یـــا حلـــب روغن 
معطل می‌شـــدی. الان جنس زیاد اســـت. 
شاید ســـبد خریدمان را فقط به اندازه نیاز 
چنـــد روز پر کنیـــم و کمتر اســـراف کنیم، 
امـــا اینکه جنس هســـت، خـــودش نصف 
آرامـــش روانـــی خانواده اســـت.« در همان 
راســـته، مهشـــید، دانشـــجوی کارشناسی 
ارشـــد کـــه بـــا هم‌خانـــه‌اش بـــرای خریـــد 
حبوبـــات و ادویـــه آمـــده، نظـــر متفاوتی از 
زاویه دید نســـل جوان دارد و می‌گوید: »ما 
دانشـــجوها حســـاب ریال به ریـــال بودجه 
ماهیانه‌مـــان را داریـــم. نمی‌شـــود انـــکار 
کـــرد کـــه گرانی شـــوخی‌بردار نیســـت؛ هر 
غ بـــالا می‌رود،  بار قیمت شـــیر یـــا تخم‌مر
در ســـبد ماهانه مـــا تأثیـــر می‌گـــذارد. اما 
یـــک چیـــز جالب اســـت مـــا قبـــاً نگران 
بودیـــم که شـــاید روزی دسترســـی به مواد 
پایـــه مثـــل پنیـــر، روغـــن ســـرخ‌کردنی یا 
مـــواد بهداشـــتی قطع شـــود یا بازار ســـیاه 

مردم 
این روزها 
هوشمند 

خرید 
می‌کنند، 

یعنی دیگر 
خرید هیجانی 

نمی‌کنند؛ 
آنها می‌دانند 

که کالا هست 
و نیازی به 

ذخیره‌سازی 
و انبار کردن 

نیست. 
این رفتار 

بالغانه، یکی 
از بزرگ‌ترین 
شکست‌های 

دشمن در 
القای ترس از 

کمبود است

دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل کمیته 

تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
رئیس‌جمهوری در جلســـه هیأت دولت دســـتور تشـــکیل کمیته‌ای برای 
تثبیت قیمـــت کالاهای مشـــمول طرح کالابـــرگ، متشـــکل از رئیس کل 
بانـــک مرکـــزی، وزیر جهاد کشـــاورزی، رئیس ســـازمان برنامـــه و بودجه، 
وزیر کشـــور و شـــهردار تهران را صادر کرد. رئیس‌جمهوری در جلســـه این 
هفته هیأت دولت، بـــر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت 
کالاهای مشـــمول طرح کالابرگ تأکید کرد. بر این اســـاس، دکتر پزشکیان 
دســـتور تشکیل کمیته‌ای متشـــکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد 
کشـــاورزی، رئیس ســـازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شـــهردار تهران 
را صـــادر کرد تا با بررســـی ابعاد مختلف موضـــوع، ســـازوکارهای لازم برای 
تثبیت قیمـــت کالاهای مشـــمول کالابـــرگ را تدوین کند و زمینـــه اجرای 

هماهنگ این سیاســـت در سراسر کشـــور فراهم شود.

برش

خبر»ایران« از وضعیت عرضه اقلام ضروری در فروشگاه‌ها و خرید هوشمندانه شهروندان گزارش می‌دهد

وزیر آموزش‌ و پرورش خبر داد

‌ارائه بسته پیشنهادی
برای بهبود معیشت 

معلمان به رئیس‌جمهوری
وزیـــر آمـــوزش‌ و پـــرورش در نشســـت 
مشـــترک بـــا اعضـــای کمیســـیون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس، ضمن 
ارائه گـــزارش از عملکرد این وزارتخانه، از 
تدوین و تقدیـــم پیشـــنهادهای ویژه‌ای 
اقتصـــادی  وضعیـــت  ارتقـــای  بـــرای 
فرهنگیان به ریاســـت‌جمهوری خبر داد 
و تأکید کرد که بهبود معیشـــت معلمان 
در اولویـــت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، علیرضا کاظمی با اشـــاره 
به انتشـــار مطالبـــی دربـــاره ادعای موج 
اســـتعفای معلمان در فضـــای  مجازی، 
گفـــت: »تعـــدادی از افرادی کـــه در این 
زمینه اظهار نظر کرده‌اند، معلم شـــاغل 
نبوده‌انـــد. موضـــوع معیشـــت معلمان 

به‌صـــورت جـــدی دنبال می‌شـــود.«
او توضیـــح داد: »در ایـــن نامه، وضعیت 
حقـــوق و معیشـــت معلمان، مقایســـه 
بـــا ســـایر گروه‌هـــا و  آنـــان  وضعیـــت 
پیشنهادهایی برای بهبود شرایط مطرح 
شـــده و ایـــن موضـــوع در جلســـه‌ای با 
رئیس‌جمهـــوری نیـــز مـــورد بحـــث قرار 

گرفته اســـت.«
کاظمی از نمایندگان مجلس خواســـت 
در جریان بررسی بودجه، پیشنهادهای 
مرتبـــط بـــا بهبـــود وضعیت معیشـــتی 

فرهنگیان را مـــورد توجه قـــرار دهند.
وزیـــر آمـــوزش ‌و پـــرورش از اختصـــاص 
ردیـــف رفاهی بـــرای معلمان خبـــر داد و 
گفت: »برای نخســـتین‌بار چنین ردیفی 
در نظر گرفته شده و مبلغی نیز در قالب 
رفاهـــی همـــراه حقـــوق بـــه فرهنگیان 

پرداخت شـــده است.«
کاظمی کمبـــود نیروی انســـانی و منابع 
همیشـــگی  چالش‌هـــای  از  را  مالـــی 
ایـــن وزارتخانـــه دانســـت و گفـــت: »در 
دو ســـال گذشـــته تـــاش گســـترده‌ای 
برای ســـاماندهی نیروی انســـانی انجام 
شـــده و با وجود لغـــو برخـــی مجوزهای 
امـــکان جـــذب  نبـــود  و  اســـتخدامی 
ســـربازمعلم، ســـال تحصیلـــی جدید با 

کمتریـــن دغدغـــه آغاز شـــد.«

شکل بگیرد. اما خوشـــبختانه این کابوس 
هیچ‌وقـــت بـــه واقعیت نرســـید. تنوع کالا 
حتـــی در کوچک‌تریـــن ســـوپرمارکت‌ها 
بالاســـت. کالابرگ‌مان که شـــارژ می‌شود، 
بخش بزرگـــی از هزینه روغـــن و لبنیات ما 

را ســـبک می‌کند.«

 زنجیره تأمین کاملاً باز است
موضـــوع،  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
فروشـــندگانی‌اند کـــه نبـــض اصلـــی توزیع 
هســـتند و از ثبـــات موجـــود ابـــراز رضایت 
می‌کننـــد. آقـــای کمالـــی، مدیر یـــک مغازه 
موادغذایی می‌گویـــد: »مهم‌ترین نکته این 
اســـت که زنجیره تأمین ما کاملاً باز اســـت. 
ما نـــه در دوران جنـــگ رمضان و نـــه بعد از 
آن حتـــی یـــک روز هم با قفســـه‌های خالی 
مواجـــه نبوده‌ایـــم. ایـــن یعنـــی کارخانه‌ها، 
توزیع‌کننـــدگان و نظـــارت دولت هماهنگ 
عمـــل می‌کنند. مـــردم شـــاید از قیمت‌ها 
نگـــران باشـــند، اما مـــا در مغـــازه می‌بینیم 
کـــه چقـــدر خریدهـــا بـــا آرامـــش انجـــام 
می‌شـــود. مـــا هـــم به‌عنـــوان فروشـــنده، 
ســـعی می‌کنیم تا حـــد امکان با ســـودهای 
کمتر یا جشـــنواره‌های فـــروش ویژه، همراه 
مـــردم باشـــیم. دولـــت هـــم در طرح‌های 
کالابرگ، دســـتگاه‌های ما را تجهیـــز کرده و 
این به مردم کمک می‌کنـــد تا خرید بهتری 

داشـــته باشند.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »در مغازه مـــا دفتری 
هســـت که بـــه آن دفتر حســـاب معتمدین 
می‌گوییـــم. بارهـــا پیـــش آمـــده کارگـــری، 
سرپرســـت خانـــواری یا دانشـــجویی خرید 
کرده و مبلغی کم داشـــته؛ اصلاً نمی‌گذاریم 
شـــرمنده شـــود. خیلی موقع‌هـــا بازاری‌ها 
هـــم  روی  مبالغـــی  ماهانـــه  خودشـــان 

می‌گذارند و حســـاب خانواده‌های آبرومند 
محـــل را تســـویه می‌کننـــد. تـــا وقتـــی این 
پیوندهای انسانی زنده است، گرانی حریف 

روحیـــه ما نمی‌شـــود.«
به سمت شمال شهر و راســـته بازار تاریخی 
تجریـــش می‌رویـــم. بـــوی ســـبزی تـــازه، 
ترشـــیجات و ادویه‌های رنگارنـــگ در فضای 
ســـقف‌های طاقـــی پیچیـــده اســـت. تضاد 
خرید در این منطقه همیشـــه جالب است؛ 
حضور خریدارانـــی از قشـــرهای مختلف با 
توان‌های مالی گوناگون. در مغازه بنکداری 
و خواربارفروشـــی حاج حبیـــب که بیش از 
چهل ســـال اســـت در این بازار مغـــازه دارد، 
کیســـه‌های برنج ایرانی و خارجی، حبوبات 
و دبه‌هـــای روغـــن زیتـــون و کنجـــد جلـــوه 
می‌کنـــد. حاج حبیـــب دربـــاره ارزیابی‌اش 
از فضای کســـب‌وکار ایـــن روزهـــا می‌گوید: 
»برکت همیشـــه هســـت. بله، قدرت خرید 
مردم نسبت به چند ســـال قبل کمتر شده 
اســـت. قبلاً یک خانواده پنج‌نفره یک گونی 
پنجاه کیلویی برنج طارم یا هاشمی می‌برد، 
الان همان مشـــتری می‌آید و پنج کیلو یا ده 
کیلو برمـــی‌دارد. اما چرخـــه تجارت متوقف 
نشـــده. مهم‌تریـــن مســـأله برای کاســـب، 
ثبـــات در زنجیره تأمین اســـت. در این چند 
مـــاه، با وجـــود همـــه تلاطم‌های سیاســـی 
منطقـــه، مـــا حتـــی یـــک روز هم با بســـته 
بـــودن انبارها یا نبـــود کالا مواجه نشـــدیم. 
ایـــن یعنـــی سیاســـت‌های ارزی و توزیعـــی 
دولت توانســـته مانـــع بحران نایابی شـــود. 
در شـــرایط جنگی و التهابـــات بین‌المللی، 
اولیـــن خطری کـــه هـــر کشـــوری را تهدید 
می‌کنـــد، تخلیه قفســـه‌ها از تـــرس احتکار 
 اســـت؛ اما تدبیر بازار مخصوصاً در این روزها 

مانع از این اتفاق شده است.«

 مرجان قندی
گروه اجتماعی

گزارش


